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 کلاغ های خبرچین 
در گالری مژده

نمایشــگاه گروه هنری آمیدا با نام »کلاغ: 
20 تصویر 20 روایت« ایــن روزها در گالری 
مژده به تماشاســت.به گــزارش هنرآنلاین، 
گرچه تنــوع زاویــه نگاه ها بــه کلاغ در این 
نمایشگاه بسیار زیاد است، دقت در آنها وجه 
مشــترکی میان کارها را آشــکارتر می کند. 
اشتراکاتی که احتمالا ناشی از مباحث گروهی 
هنرمندان آمیدا در حوزه پیشینه سوژه است. 
به همین دلیل، تقریبا همه آثــار پا را فراتر از 
ثبت درونیات هنرمند گذاشته و در پس خود 

قصه ای روایت می کنند.
»فتح باغ سرخ« یکی از این آثار است که با 
تکنیک چاپ دیجیتال و در ابعاد و مختصات 
یک گلیم اجرا شده است. این اثر با الهام از شعر 
فتح باغ اثر فروغ فرخزاد کار شده است.»زمین 
خســته« اثر عطیه ضیغمی، یکی دیگر از آثار 
زیبای نمایشگاه اســت که با تکنیک میکس 
مدیا کار شده اســت. هنرمند در این اثر که بر 
زمینه سفید نقاشی شــده، کلاغ را نشسته بر 
بالای سر زنی از جنس گیاه و طبیعت نقاشی 

کرده است.
یکی دیگر از ویژگی های کلاغ در قصه های 
ایرانی، خبر پراکنی است. به همین دلیل است 
که صدای کلاغ همواره با آرزوی خوش خبری 
همراه است. تابلوی»کلاغ ها خبر آورده اند«در 
یک فضای سورئال درخت و انسان را ترکیب 
کرده تا کلاغ ها بر فراز ســر انسان ها، به نوعی 
خبر از محتویات ذهنی بشــر بدهند.شگون 
و بدشــگونی کلاغ در مناطق مختلف دنیا از 
جذابیت های فرهنگ عامه اســت؛ دو تابلوی 
»کلاغ و لبســک« که با تکنیک مداد شمعی 
و اکرولیــک، فضــای مهتاب گونــه ای خلق 
کرده اند، با اســتفاده از سنگ های چشم نظر 
سعی کرده اند موضوع بدشگونی کلاغ را پیش 

روی مخاطب بگذارند.
اما حضور طبیعت و افســانه تنها وجه آثار 
این نمایشگاه نیست. فضاهای شهری نیز در 
آثار برخی از هنرمندان دیده می شــود. مانند 
تابلویی که کلاغ ها را روی ســیم برق نشــان 
می دهد و یا کلاغ هایی با هیبت انسان که دست 
به سینه و سر در گریبان، در میان ساختمان 
کم و بیش محو شــده اند. تابلوی »ربایندگان 
نور« که با تکنیک میکس مدیا کار شده است 
به نوعی به فضاهای کلاســیک نقاشی اروپا 

کنایه می زند.
در این نمایشگاه، سه تابلو با عنوان »کین 
آمدن از کجا و رفتن به کجاســت؟« بیش از 
باقی آثار از ســوژه عبور کــرده و در واقع نگاه 
هستی شناســانه تری به چرخــه حیات در 
ذهن هنرمند دارد. ســارا نوروز کرمانشاهی 
این آثــار را خلق کــرده اســت.در این میان 
آثاری نیز وجــود دارند که ســویه رنگارنگ 
و به نوعی شــاد آنها بــه موضوع، آنهــا را به 
تصویرسازی نزدیک تر کرده است. همان طور 
 که برخــی هنرمنــدان به نگارگــری ایرانی 

نظر داشته اند.
محســن رزاقی، سرپرســت گروه هنری 
آمیدا ، درباره این نمایشــگاه گفت: دو سال و 
نیم پیش سوژه کلاغ را در گروه عنوان کردیم. 
در فرهنگ های مختلف اسطوره های زیادی 
درباره کلاغ وجود دارد که با باور عمومی مردم 
خیلی اختــلاف دارد. این تناقض باعث شــد 
که اعضا به آن علاقه مند شــوند و هر کدام از 

دیدگاهی به مساله بپردازند.
او درباره تجربه کار گروهی در این ســطح 
گفــت: روزی که شــروع کردیــم بچه ها با 
ســوژه غریبه بودند. بعدا به قصه های عامیانه 
و اســطوره  ها مراجعــه کردیــم و دیدیم که 
ابعاد گســترده ای وجود دارد. به همین دلیل 
هرکس تم شخصی خود را پیدا کرد و روی آن 
کار کرد و روایت شخصی خودش را بیان کرد. 
مطالعه در این زمینه برای ما مهم بود و علاوه 
بر کتاب هایی کــه یافتیم خود هنرمندان هم 
در زمینه مورد علاقه شان جست وجو کردند. 
هرکس ذهنیت خودش را داشت و بسته به آن 
به پرورش ایده اش پرداخت. حدود یک سال 
طول کشید که کار به جایی برسد که بتوانیم 
شــمایی کلی از آثار را در اختیار گالری مژده 

قرار دهیم.

بهروز فائقیان

آثــار هنرمندان مجســمه ســاز 
نســل های نو فــارغ از اینکــه در چه 
کانتکست یا زمینه ای خلق می شوند، 
خواه ناخواه واجد ویژگی هایی هستند 
که موقعیت مجسمه سازی امروز ایران 
را ترســیم خواهد کرد. اگرچه معدود 
بودن هنرمندانی که ایــن مدیوم را در 
آفرینش هنــری برگزیده اند به همین 
ترتیب دامنه رنگارنگ تجربه های حجم 
سازی را در این ســال ها  محدود جلوه 
می دهد، اما طیف های متعدد تلقی ها 
و دغدغه های این نسل ها از این رسانه 
هنری تا اندازه زیادی بر گونه گونی این 
تجربه ها در آنچه مجسمه سازی معاصر 
ایران می خوانیم افزوده است. در مروری 
اجمالی بر نمونه هایــی از تجربه های 
آفرینــش حجم در میــان هنرمندان 
نســل نو به نظر می رسد کلنجار رفتن 
با تلقی های مرسوم از مجسمه سازی 
شدت بیشــتری گرفته و نوعی گذار 
جمعی در این ارتباط در جریان است. این 
روزها برگزاری سه نمایشگاه همزمان 
آثار حجمی سه هنرمند در نگارخانه های 
تهران فرصتی را فراهم کرده تا بتوان در 
بخشی از تجربه های تازه در آثار مجسمه 

سازان جوان ایران تأمل کرد. 

 گذر از مفهوم ماده و متریال هنری
نمایشــگاه الهام همت در نگارخانه 
الهه تجربه های تازه هنرمند را در عرصه 
مجسمه سازی ارائه می دهد. مجموعه 
ای که او در این نمایشگاه ارائه کرده در 
کانتکست هنر معاصر شکل گرفته که 
اگرچه مؤلفه های منحصــر بفردی را 
در ارتباط با تلقی از رســانه حجم در بر 
نمی گیرد، اما واجد ویژگی های جالب 
توجهی در این زمینه اســت. آثار الهام 
همت در این نمایشگاه عبور او از مفهوم 
ماده و متریال هنری را یادآوری می کند. 
پیکره های سرامیکی او به این ترتیب هم 
از وجه متریال و هم از حیث تلقی های 
زیبایی شناســانه از مفهوم کلاسیک و 
حتی مدرن مجسمه فاصله می گیرند و 
هویت خود را در فضایی بینابینی شکل 
می دهند. در چنین رویکــردی آثار او 
می تواند مجســمه، عروسک یا حتی 
دست ساخته هایی محسوب شوند که 
ماهیتی ترکیبی دارند و دســت کم از 
نظر ماده و رســانه هنری در یک سطح 
محدود نمی شوند. به این ترتیب آثار او 
پیکره هایی هستند که توامان از رنگ 
و دیگر عناصر بصــری چون نقش ها و 
خطوط پوشیده شده اند و هنرمند حجم 
را این بار به جای سطح به عنوان بستری 
برای نقش پردازی و حتی عمل نقاشانه 

برگزیده است. همانطور که اشاره شد 
هنرمند در این رویکرد به وضوح از تاکید 
بر خصلت های متریال مجسمه ها پرهیز 
می کنــد و ویژگی های مواد ســازنده 
حجم ها را بــا لایه هایــی از رنگ و در 
حقیقــت متریالی دیگر می پوشــاند. 
نقاشی و حجم در اینجا خصلتی تلفیقی 
به آثا او می بخشد که شاید اصلی ترین 
ویژگی آثار هنرمنــد را در این تجربه 

شکل داده است.  
  بینابینی  در واقع نمایی 

و انتزاع گری
نمایشگاه محمد رضا غنیمت با عنوان 
»خیال های آهنی« از دیگر نمایش های 
آثار مجســمه در این روزها است که در 
نگارخانه پل به نمایش درآمده اســت. 
هنرمند در این مجموعه رویکردهایی 
متفاوت از یکدیگر را دنبال کرده که هر 
یک به جلوه هایی گوناگون از اثر حجمی 
منجر شده است. به طور کلی آثار هنرمند 
در این نمایشگاه را می توان در دو دسته 
شناســایی کرد. یکی از این رویکردها 
مجسمه سازی به شیوه اسمبلاژ است 
که طی آن تکه ها و قطعه هایی از اشیاء 
مختلف در کنار هم بــه اثر هنری مورد 
نظر هنرمند را شــکل می دهند. برای 
نمونه قطعه ای از یــک چرخ خیاطی، 
تکه ای از یک اره ماشــینی و اشیائی از 

این دست با در نظر گرفتن ویژگی های 
فرمی هر یک از این ها با متصل شــدن 
به یکدیگر به شکل گرفتن پیکره یک 
اسب انجامیده است. واضح است که این 
دست تجربه های هنرمند که مشخصاً 
با خصلت های هنر مدرنیستی نزدیکی 
پیدا می کند، به لحاظ زیبایی شناسی 
نیز از تصویر واقع نما فاصله می گیرد و در 
رویکردی انتزاعی ساختار خود را شکل 
می دهد. گونۀ دیگر تجربه های حجمی 
محمدرضا غنیمت در این نمایشگاه اما از 
تلقی دیگری در حجم سازی می آید که 
متفاوت از دسته دیگر شناسایی می شود. 
هنرمند در این تجربه ها اگرچه باز هم از 
تکه چسبانی اجزایی ریزتر به تمامیت 
فرمی مجسمه می رسد، اما اجزای این 
دسته از حجم هایش این بار همه از یک 
جنس و فاقد تکثر بصری است. در این 
رویکرد هنرمند از حیث ماهیت شکلی 
ارجاعاتی با مجسمه های کهن را به میان 
می کشد که باز هم با دسته دیگر آثار او 
در نمایشگاه که خصلتی انتزاعی دارند، 

تفاوت های هویتی می یابند. 
  عدم قطعیت 

و تمام ناشدگی اثر هنری
نمایشگاه حســین آزادی با عنوان 
»خالی از خیال« در گالــری اعتماد 2 
،در رویکردی متفاوت از مجموعه هایی 

که پیش از این اشــاره شــد، اساساً در 
ماهیتی مفهوم محور و مفهوم ساز  و نه 
هنر مفهومی- به مخاطب ارائه می شود. 
هنرمند در اینجا بیش از همه بر تمامیت 
حجمی مجسمه هایش متمرکز است 
و در بخشی از ســاختار این مجموعه، 
مجسمه را به عنوان مابه ازایی از تصویر 
واقعی بازنمایی می کند. پیکره اســب 
و نیم تنه انسانی در اینجا هم به عنوان 
موجودیت های مرکزی این آثار کماکان 
در ساختار مجسمه ها برجسته و مؤکد 
به نظــر می آیند؛ هر چنــد افزونه ها و 
عناصر دیگری هم به آن ها الحاق شده 
یا بخشــی از موجودیت آثار را شــکل 
داده اســت. جنبه های مفهوم سازی 
آثار حســین آزادی در این مجموعه از 
همین ســاختار دوگانه می آید. به این 
ترتیب هنرمند در عین آنکه حجم های 
کامل و پرداخته شده ای را در مرکز اثر 
بازنمایی می کند، نوعــی از ناتمامی را 
هم در کلیت آثارش را هم نشانه گذاری 
می کند که نشــان دهندۀ نوعی عدم 
قطعیت فرمی و چندگانگی ماهیت آثار 
اوست. در یکی از این آثار که پیکر اسبی 
با وضوح و بازنمایی واقع گرایانه در مرکز 
آن نشانده شده، هنرمند اسکلت بندی 
فرم دیگری را بر آن سوار کرده که قرار 
بوده پیکر سوارکار را بر روی اسب شکل 

دهد، اما هرگز به مرحله نهایی پدیدار 
شدن نرسیده است. این ویژگی در آثار 
دیگر هنرمند نیز به شکل های مختلف 
ظاهر شده است؛ مجســمه پرتره یک 
مرد و جمجمه ای در کنار آن در حالی که 
آرماتورها و نگه دارنده ها آن ها را محاط 
کرده اند، همچنان به نوعی تمام ناشدگی 
و عدم قطعیت تصویر نهایی اشاره دارند. 
علاوه بر این ها ارجاع مشخص هنرمند به 
جنبه ها و ابعادی از ماهیت هنر مجسمه 
ســازی که ابعاد تصویــری و تکنیکی 
پروسه شــکل گرفتن اثر حجمی را به 
عنوان یک موجودیت مستقل به میان 
می کشند، خصلت های بصری ویژه ای 

را به آثار او بخشیده است.

نگاهی به نمایشگاه های مجسمه سه هنرمند در گالری های تهران

عبورازتلقیهایمرسوممجسمهسازی

در مروری اجمالی بر 
نمونه هایی از تجربه های 
آفرینش حجم در میان 

هنرمندان نسل نو به نظر 
می رسد کلنجار رفتن با 

تلقی های مرسوم از مجسمه 
سازی شدت بیشتری 

گرفته و نوعی گذار جمعی 
در این ارتباط در جریان 

است
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کاملیا کوکاییان

در نگاه اولیه آثار آرام مسلم زاده را می توان بر اساس فرم به 
سه دسته تقسیم کرد .دسته  اول ،آثاری کاملا شبیه نقاشی های 
قجری و چهره هایی که بیشتر از هرچیز با زیور آلات و سربند 
و تاج خود را معرفی می کنند و چه بســا که ابعاد بزرگ شان 
این ریزه کاری ها را با دقت بیشــتری نشان می دهد و بیننده 
را مســحور بافت های زیبا و رنگین  لباس ها و پرده ها و تاج ها 
می کند و این لذت بصری در عصر ما تا این حد حاصل نمی شد 
جز با دقت آرام مسلم زاده در  انتخاب مناسب رنگ های متعدد 
گرم و زنده که گاها با انتخاب زمینه  سبز و آبی ، آثار را از یکنواختی 
قرمز قجری در آورده اســت.حذف پیکرهای خشک و استوار 
قاجاری و پرداختن صرف به چهره ها از سردی و جمود آن دوره 
به خوبی کاسته است . در دسته دوم ، چهره ها در زمینه ای تک 
رنگ به میزان زیادی محو شــده اما با حفظ فرم چشم و ابرو  به 
خوبی نمایانگر زن قجری است و در زمینه ای متفاوت  میل به 
نقاشی های مدرن دارد .در گروه سوم نقاش با حذف هر عنصر 
تزئینی صرفا به چهره مشخصه آن دوره پرداخته و با مهارت برای 
این منظور ،با  زمینه تک رنگ آبی برای چهره ها مرز و حدودی 
مشخص کرده و خشکی و سردی این چهره ها را بیش از پیش 
نمایان می کند . در کل آثار نگاه های خیره و صورت هایی دربند 
یک فرم  با نشان از آرمان گرایی انسان بی شباهت به عکس های 
سلفی زنان و دختران امروزی در محیط های مجازی نیست.

نقش هایی که ســعی در پنهان کردن حالات روحی متفاوت 
انسان دارد و نقاش، این زیبایی تکراری و از پیش تعیین شده 
را با حذف موهای پشت لب و دماغ های باریک و غنچه لب ها به 

مخاطب عرضه می کند. اما جالب است که این امر در مورد مردان 
نیز مستتر بوده تا جایی که شاهد صورت های زنانه از آنان هستیم 
چرا که نقاش مرد آن دوره به اشتباه معیارهای زیبایی پسندانه 
خود را در مورد زنان به مردهــا تعمیم داده و گمان برده که اگر 
چنین کند بر جذابیت مردانه می افزاید که درباز آفرینی این آثار 
خانم مسلم زاده هم کاملا این اصول را تکرارکرده است.  بی شک 
در تابلوهای بزرگ و رنگین این هنرمند می توان زیبایی و نقوش 
مسحور کننده بافت های لباس و تاج و سربند را دید و لذت برد.اما 
سوالی که پیش می آید این است که آیا همین ثبات و یکنواختی 
چهره های قاجار نبوده که از رمز و راز چنین آثاری کاسته و  میل به 
تماشای جستجو گرانه بیننده را از بین برده و جز لذت آنی بصری 
حرفی برای جهانی شدن نداشته ایم ؟ شاید اگر این همه زیبایی 
و ظرافت های تزئینی به جای همنشینی با چهره های یکدست 
و یکنواخت با چشم و صورت های متفاوت )شاید غمگین شاید 
شاد و گاها شوخ یا مضطرب (همسایه می شد و یا اگر حتی بدن 
این زنان را با انعطاف بیشتر مثلا در رقص های آن دوره به تصویر 
می کشید بر جذابیت و توجه لازم به این آثار در سطح جهانی 

می افزود و سخن تازه تری در  دنیای هنر امروزی بیان می کرد.

شهلا مهاجری             

اخیرا گالری ثالث ۱۱ تابلو از آثار محمود آزادنیا را با عنوان 
»طبیعت انسان«به نمایش گذاشــت. تابلوها بدون عنوان 
هســتند و هیچ توضیحی در کنار اثر مشــاهده نمی شود. 
چیدمان تابلوها تا حد زیادی در ارتباط با هم و شکل روایت 
گونه ای به خــود گرفت و نقاش برای خلــق آثارش از مدل 
زنده و طبیعت بهره جسته اســت.در وهله اول ، فضای سرد 
و بی روح تصاویر نظر مــرا به خود جــذب کرد.رنگ های 
سفید،خاکستری،آبی ،بنفش و ... به رنگ های اندک گرم، 
چیره شده اســت.این اقدام باعث شده حس رکود، و خنثی 
بودن را به مخاطب منتقل کند.نقاش ،موضوع انسان و زیاده 
خواهی اش را به نمایش گذاشته.انسانی که گاه برهنه و گاه 
نیمه برهنه است و ســوژه تقریبا در مرکز تابلو ها قرار دارد.

فیگورها در چند حالت ایستاده ، نشسته و خوابیده نشان داده 
شده است. انســان زیاده خواه ، از یک نقطه ای به بعد دنبال 
چیزهای غیر ضروری می رود. به اصطلاح در پی چسباندن 
یک سری اضافات به خود و زندگی اش است. رسیدن به نقطه 
دلخواه ، او را به تحمل هرگونه رنج و سختی وا می دارد. اما این 
نشــانه هرگز وجود ندارد.چرا که حس زیاده خواهی بشر را 
نقطه پایانی نیست. بشر منهای لباسش،بشر بدوی ست. در 
مسیر پر تلاطم اجتماعی شدن خیلی چیزها از جمله لباس 
به انسان اضافه می شود.محمود آزادنیا با حذف هر آنچه که به 
طور کاذب باعث کسب اعتبار و غرور انسان است به رویارویی 
با جهان مدرن می رود.برای رسیدن به این منظور ، بدن ها را 
بدوی می کشد. سوژه به خاطر ممیزی ها ، مرد است. مردی 

نیمه عضلانی که به جزئیات بدن و چهره او آگاهانه اشاره نشده 
است. مناظر را ســرد و بی جان می آفریند. از خطوط محو و 
مبهم استفاده می کند و تاکیدی به هیچ چیزی که حواس 
مخاطب را پرت کند ندارد . شــاید به همین خاطر روی آنها 
را با گلیز می پوشاند تا بتواند تصاویر کم واضحی را ارائه دهد. 
تنهایی، تقلا و گاه ترس را می توان در اثرها دید. در تصویری 
سوژه نیمه برهنه طناب هایی را دور تنه درختی خشکیده 
انداخته و می خواهد آنرا از ریشه در آورد و در جایی دیگرهمان 
مرد، بدون هیچ ابزاری در حال شکستن تخته سنگ است. در 
سایر آثار، فیگور یا حالت جنین را به خود گرفته و یا خسته از 
فعالیت های سخت دراز کشیده است. زمانی نیز حالت کلافه 
گی و استیصال را القاء می کند ..در تابلویی دیگر، انسان را در 
حال کابوس دیدن نشان داده اما ببیننده شاید بدون توضیح 
نقاش اصلا متوجه منظور او نشود.آفریننده آثار در بیانیه اش 
به موضوع انسان زیاده خواه اشاره کرده است. اما فقط در دو 
اثر این مفهوم را نشان می دهد. چنانچه مخاطب بدون دیدن 
بیانیه ، شروع به تماشا کند ، حس تنها بودن بشر در فضایی 

بی جان و عاری از موجود متحرک را بیشتر حس می کند.

نمایشگاه

نقدی بر نمایشگاه انفرادی محمود آزاد نیا در گالری ثالث

نمایشی عریان از انسان زیاده خواه
نقدی بر نمایشگاه »استنساخ« آرام مسلم زاده در گالری کاما

نمایشی از گرم و سرد انسان های قجری


